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 امام سجاد)ع(« رسالۀ حقوق»از  فرازهایی

هر  و، ییا آرامش یهاست، که تو را فرا گرفته است در هر جنبشعزّ و جلّ را بر تو حق یبدان که خدا
که در  ییا در هر ابزار حرکت دهیکه آن را  یعضوهر در یا ، یکه در آن فرود آی ییدر هر جا و ،یحالت

 .یآن تصرف کن

د واجب ساخته، که آن خو یست که براا بر تو، آن - یتبارک و تعال - یخدا یهاترین حقپس بزرگ
 .]…[ هاستحق تمام اصل

 ی. چون از رویرا شریک او نساز یو چیز یست که او را بپرستا اما حق بزرگ خدا بر تو، آن 
 .دنکفایت ککار دنیا و آخرتت را  که کندچنین مقرر میتو بر خود  یبرا، او یاخلاص چنین کرد

  یبدار - عزّ و جلّ - یحق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداو. 

 ر با این دو پاست که ب را کهچ ،یست که بدانها در آنجا که بر تو روا نیست نروا تو آن یحق دو پا
 .یرا نلغزانند که در آتش بیفتو . پس بنگر که تیایستیصراط م

 زّ ع - یخدا در نزدآن وارد شدن به پیشگاه خداوند است و تو در نماز  یست که بدانا حق نماز این
امیدوار، ترسان  یخواستار، پارسا حقیرِ  ، مانند بندۀ خوارِیچون این دانست ، ویاایستاده - و جلّ

و  یداردل برپا میه و نماز را ب یایستیکردگار، با آرامش و وقار م ۀدارندبزرگ کنِیاندک مقدار، زار
 .یگذارحدود و حقوق آن را می

 که یاو سپرده - عزّ و جلّ - آن ذخیرۀ تو نزد پروردگار تو است یحق صدقه این است که بدان 
 یسپاری، اطمینانت بدانچه در نهان به امانت می. اگر این را دانستیبه گواه گرفتن بر آن ندار ینیاز

ها را از تو یکه صدقه در این جهان بلاها و بیمار یدانو می ،یدهبیشتر است تا آنچه در آشکارا می
 رهاند.یدارد، و در آن جهان از آتشت میبازم

 رضای[ نه طلب کنی را  - عزّ و جلّ - یخدا]رضای[  به وسیلۀ آن این است که یحق قربان[
 .را مراد نکنی رحمت پروردگار و نجات روح خود در روز دیداررسیدن به جز از آن  ، وآفریدگان او را

 و قدرت شانیخاطر ناتوانه آنان ب یاین است که بدان ،یاما حق رعیت که تو بر آنان قدرت دار 
مهربان  یایشان پدر یو برا یعدالت رفتار کنه پس واجب است که با آنان ب اند،زیردست تو گشته تو
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 زّ و جلّ ع - یکه خدا یقدرتهر در شکر و  یو در کیفرشان شتاب نکن یشان را ببخشیو نادان ،یباش
 .بکوشیتو عطا فرموده ه ب –

  و که به ت یبا علم - عزّ و جلّ  - یخدا یند، این است که بدانتواَزیردست اما حق آنان که در علم
 یکه بر تو گشوده، تو را سرپرست آنان کرده است. پس اگر مردمان را نیکو تعلیم ده یهائداده و گنجینه

اگر علم خود  ، وفضل خویش علم تو را بیفزایده خدا ب ،یو بر ایشان خشم نگیر ینکن یو بر آنان درشت
علم  بر خداست که ،یکن یخواهند با آنان درشتیکه از تو آموختن علم م ییا هنگام یرا از مردم بازگیر

 ها ساقط کند.و جمال آن را از تو بازگیرد و مرتبۀ تو را در دل

 او آفریدۀ پروردگار تو، و فرزند پدر و مادر توست. گوشت تو و  یبدان اما حق مملوک این است که
و یا او  ،یاو را آفریده باش یهااز اندام یاما نه آنکه او را، یا اندام یاخون توست. تو مالک او شده

این کارها را از تو کفایت کرده، سپس او را مسخر تو  - عزّ و جلّ  - . بلکه خدایداده باش یرا روز
 تو نگاه یبرا یکنکه دربارۀ او می یمین بر او دانسته و او را به تو سپرده تا هر نیکاساخته، و تو را 

، یتکن! و اگر او را ناخوش داش ییکرده تو در حق آن بنده نیکو ییبارۀ تو نیکوچنانکه خدا در دارد. پس
 إلاّ باللهّ. ةلا قوّ ، ویآفریدۀ خدا را آزار نداده باش او را عوض کن تا

 ه تو ب ، وتوه او از توست و در نیک و بد این جهان پیوسته ب یاما حق فرزند تو این است که بدان
و  به او – عزّ و جلّ - شپروردگاردر آداب نیک آموختن و شناساندن  ،یکه بر او دار یحکم ولایت

داند در باش که می یپس در کار او همچون کس. یمسئول هست طاعت پروردگارش، بروی  کردنیاری 
 کیفر.کردن به وی،  یو در بد بیندمی پاداش یو احسان به

 پس او را سلاح  ؛ت توستاو دست تو، و عزت تو، و قوّ یاما حق برادرت این است که بدان
ن! او را ترک مک یمده! و برابر دشمنانش یارخدا مساز! و وسیلۀ ستم بر آفریدگان خدا قرار  ینافرمان

ر توگرنه خدا را از او بزرگ، اگر در فرمان خدا باشد -خود را از او بازمگیر!  )خیرخواهی( و نصیحت
 .اللهّلا قوةّ إلاّ ب ، وبدان

 و  یراه انصاف روه ب یو در سخن گفتن با و ،یخو باشست که با او نرما اما حق همنشین تو این
 -و برخیزدرخصت تیتواند که ب ،و آنکه نزد تو نشیند - یجز با رخصت او برنخیز یااز آنجا که نشسته

 .یگوش او نگوئه و جز سخن نیک ب یاو را حفظ کن یهایو خوب ،یو لغزش او را فراموش کن



3 
 

 دیده او اگر ستم یو یار ،و بزرگداشت اوست در عیان ،ات، حفظ اوست در نهاناما حق همسایه
رز تو را اند یو اگر دانست ،یآن را بپوشان یدید یو اگر از او زشت ،یرا نجوی او باید که عیب ، وباشد

 یو از خطا ،یاو را رها نکن یو هنگام سخت - چنانکه بین تو و او بماند - یپذیرد او را اندرز دهیم
 .یو گناه او را ببخش یاو درگذر

 شخرجراهی که باید و جز در  به دست نیاوری،حلال راه ست که آن را جز از ا و اما حق مال تو این 
 ،کار کن تطاعت پروردگاره آن ب در. پس یمقدم ندارخویشتن بر را دارد سپاس تو نمی کهآن، و ینکن

 .لا قوةّ إلاّ باللهّ ، وخواهی دیدحسرت و پشیمانی  و در این کار بخل مورز که

 د او بر خوکند درست باشد تو گواه  یاگر آنچه دعو ، این است کهکه بر تو ادعا دارد یحق خصم
ز راه و ج یباطل کند، با او مدارا کن یو اگر دعو ،یو حق او را به کمال بده باشی و بر او ستم نکنی

 .یخشم نیاوره خویش را ب یو در کار او خدا یمدارا پیش نگیر

 ی با و ییکو، به نییخود راستگو باش یاین است که اگر در دعو یدار یحق خصم تو که بر او دعو
پروا  – عزّ و جلّ - یاز خدا ،یخود دروغگویدعویِ اگر در  ، ویو حق او را انکار نکن یی،سخن گو

 .یرا رها ساز یو دعو یاو توبه کن یسوه و ب کنی

 وگرنه او  ،یبگوی یدانمی یست که اگر در آنچه پرسد چیزا حق آن کس که با تو مشورت کند این
 .یکن ییرا بدان کس که داند راهنما

 را  یتو نگوید و]خواست[ ست که در آنچه موافق ا این یو حق آن کس که تو از او مشورت خواه
 .ییرا بر آن سپاس گو - عزّ و جلّ - یو اگر موافق تو گوید خدا ،یمتهم نساز

 از تو  یو چون در مسلمان ،یبزرگ دار یو یلمندخاطر ساه ست که او را با تر اینو حق بزرگ
و  ،ینگیر یو در راه بر او پیش ،یو در مخاصمت با او مقابلت نکن ،یتر است او را حرمت نهپیش

خاطر اسلام و حرمت ه و اگر او بر تو جهالت کند، ب ،یو با او جهالت نورزخود را بر او مقدم نداری، 
 .یو او را اکرام نمائ یآن را تحمل کن ،آن

 و و کمک ا او مدارا ب یپوشپرده ، وی، رحمت بر او در آموختن او، و گذشت از وترو حق کوچک
 .اوستبه 

  مقدار نیاز است.ه ، دادن بدو بسائلو حق 
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 از فضل او یاین است که اگر داد، از او با سپاس و قدردان ایاز او خواسته یکه چیز یحق کس 
 .یاگر نداد عذر او را قبول کن ، ویپذیرب

 بد استاو  دنوکه بخش یاگر دانست ، ویایکند این است که بر او ببخش یتو بده که ب یو حق کس ،
 یکه بدو ستم رسیده باشد و دادخواه یبر کس» :گوید – یتبارک و تعال- ی. خدایداد خود را از او بگیر

 «نیست. یکند گناه

 یو بر ایشان رحمت آور ،یست که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهدینان تو این او اما حق هم، 
ن آنان و نیکوکارا ،یو در اصلاح کار ایشان بکوش ،یو با آنان الفت گیر ،یو با گناهکار آنان مدارا کن

آنان دوست داشته  یبرا یخود دوست دار یو آنچه برا ،یو آزار خود را از ایشان بازدار یرا سپاس گوی
پدر را همچون  ایشان مردان پیرِ. یآنان ناخوش دار یبرا یدارخود ناخوش می یو آنچه برا ،یباش

و کودکان را فرزند  ،یو پیرزنان ایشان را مادر خود شمار ،یو جوانانشان را برادر خود انگار ،یخود دان
 .یحساب آره خود ب

 پذیرفته است، از آنان  -و جلّ عزّ - یاند این است که آنچه خداکه در پناه مسلمانان یحق کسان
 .یوفادار هستند بر ایشان ستم نکن -عزّ و جلّ- یعهد خداه و مادام که ب ،یبپذیر

 (رجمه، با تغییراتی در تسید جعفر شهیدی، نوشتۀ «زندگانی علی بن الحسین»برگرفته از کتاب )

 


